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  پيشگفتار

از آنجا كه سياست راهبردي بلكه فلسفة وجـودي گـروه عرفـان پژوهشـگاه فرهنـگ و انديشـة       
اسلامي استكشاف عرفان اهـل بيتـي از نصـوص دينـي و معـارف وحيـاني بـود و هسـت، بـراي          
دستيابي بدان تمحض عرفان اهل بيتي در دو حوزة نظري و عملي تعريف و تنظيم شد و در اين 

سو آيت االله رشاد،  علمي نسبتاً مناسبي برداشته و قلم زده شد. در اين زمينه از يك هاي راستا قدم
رياست محترم پژوهشگاه، هماره بر توليد ادبيات عرفـانِ اهـل بيتـي تكيـه و تأكيـد داشـتند و از       
ديگر سو انگيزه و انديشة آيت االله استاد دكتر احمد احمدي (ره) نيز بر تحقيق و تدوين عرفـان  

اي در ايـن خصـوص    نامـه  تدريج عرفاني توليد شود كه زمينـة درس  يتي يا وحياني بود تا بهاهل ب
منظور بعد از مذاكراتي كه عزيزان يادشده داشتند، آيت االله استاد دكتر احمدي ايـن   شود. بدين

با هدف انجام پژوهشي بنيـادي فراخواندنـد و جلسـات اوليـه در ايـن       1397كمترين را در سال 
اي  ل گرفت، آن عزيز سفركرده با عـزمِ جـزم، ارادة جـدي و تصـميم قـاطع و انگيـزه      زمينه شك

اي با سـاختار عرفـان اهـل بيتـي هـدايت و حمايـت        نامه پرشور جلسات را به سمت تدوين طرح
كرد؛ بنابراين چندين مدلِ پژوهشي براي تحقق منويات ايشان نوشتم و بـا حوصـلة مثـال زدنـي     

سـلوكي   -تكميل قرار گرفـت تـا درنهايـت بـه مـدل و هندسـة معرفتـي       مورد ارزيابي، اصلاح و 
شـده   هاي تـدارك  برداري آغاز شد كه بيش از يك سال و نيم فيش خاصي دست يافتيم و فيش

شد، آنگاه حجم زيادي در عرفان نظـري اهـل    در جلساتي تقريباً هر دوهفته يك بار بررسي مي
مطالعه و ارزيابي، ويـرايش علمـي و ادبـي     س ازبيتي توليد شد و حضرت ايشان پرينت آن را پ

كردند و خود نيز منابعي از نصوص ديني (آيـات، احاديـث و ادعيـه) در حاشـيه و يـا جداگانـه       
نوشتند و در اختيار حقير قرار دادند و كاملاً بر تحقيق و تدوين نظارت مستمر و كامـل داشـتند.   

تـرين و در عـين    م، يكي از بهترين، جاذبجالب است بدانيد جلساتي كه در محضر استاد داشتي
ترين جلساتي بود كه روزيِ اين بندة فقير الي االله شد، زيرا گاهي اسـتاد بـا خوانـدن     حال معنوي

ريختند و با حالِ معنوي خاصي مباحثة آزاد و گفتگوي علمي صورت  فقراتي از ادعيه اشك مي
و پژوهشي داشت و تركيبِ علمي  گرفت، گويي جلسات خلوت اُنسي بود كه ماهيت علمي مي

كرد. زماني  تر مي بودن و معنوي شدن جلسات، انگيزة توحيدي را بيشتر و ارادة تحقيقي را قوي
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ها به عرفان عملي رسيد، اين شور و شيدايي، شديدتر و عنايت و دقـت نظـرِ آن    برداري كه فيش
ئل سـلوكي و پـژوهش و   ) در گـزينش مسـا  هشاگرد سلوك علمي و عمليِ علامـه طباطبـايي (ر  

ورزيد كه متن سلوكي در عين حال كه  شد و هماره بر اين نكته اصرار مي پردازش آن بيشتر مي
بايد از نضَد و نظامِ خاصي برخوردار باشد، نبايد مبتني بر منازل السائرين و كتب عرفـان عملـي   

ين آن از معـارف سـلوكي   پيشينيان باشد، بلكه بنياد تحقيق بر كتاب و سنت استوار شود و در تبي
ويژه برخي عالمان رباني معاصر اسـتفاده شـود. يكـي از آرزوهـاي حضـرت       عارفان اهل بيتي به

استاد دكتر احمـدي توليـد عرفـاني (در دو سـاحت نظـري و عملـي) بـود كـه پسـند موافقـان و           
ت از مخالفان عرفان واقع شـود و بـراي جامعـة دانشـگاهي مفيـد و سـازنده باشـد و داراي نزاه ـ       

هـاي صـوفيانه    هاي التقـاطي و جريـان   هاي انحرافي و اعوجاج معرفتي، نزاكت از گرايش انديشه
هاي خاصي داشتند و تذكرهاي سودمندي ارائه دادند. شـايان ذكـر    باشد و در اين زمينه مراقبت

ي بود استنباط -است كه توليد عرفان نظري و عملي اهل بيتي مبتني بر منطقِ استنادي و اصطيادي
جهـت در مقـامِ    و ماهيت آن در خصوص عرفانِ مصطلحِ موجود ايجابي و نه سـلبي بـود، بـدين   

توليد از كتاب و سنت و در مقامِ تبيين از عرفان اسلاميِ موجود و تـراث غنـيم و قـويمِ عارفـان     
 عرفان اسـلامي «شيعي استفاده شد. روش تركيبي يادشده عاملي شد تا كتاب را معنون به عنوان 

  كنيم.» هاي وحياني و معارف اهل بيت (ع) با تأكيد برآموزه
هندسة معرفتي و ساختارِ منطقي كتاب يادشده (در دو محورِ كلي و كلانِ عرفان نظـري  

  بندي شد:  و عملي) به شرح ذيل صورت
هاي وحياني و معارف اهل بيت (ع) در يك مقدمه، سـه   عرفان اسلامي با تأكيد برآموزه

  دهي شد.  گفتار سامان 34صل و بخش، يازده ف
شناسـي، منطـق و    بخش اول درآمدي كلي بر ابحاث عرفاني است كـه در آن بـه مفهـوم   

  هاي تحقيق پرداخته شد. فرايند، پيشينه، ضرورت، اهداف و نوآوري
شـناختي (توحيـد    هـاي عرفـان نظـري در سـه محـورِ هسـتي       بخش دوم دربـارة شاخصـه  

شـناختي (انسـان    ز احاطي و بينونت وصـفي حـق و خلـق)، انسـان    وجودي، توحيد صمدي، تماي
شناختي (منبع، ابزار، روش، معيـار حجيـت) و آنگـاه     كامل از حيث مفهوم و مصداق) و معرفت

شناسي خالق و  شناسي عرفاني (توحيد اطلاقي، وحدت احدي، معيت اطلاقي و نسبت در توحيد
  اسـتنباطي بـا عنـوان پيـامبر،      -اصـطيادي ، ديشناسـي بـر اسـاس منطـق اسـتنا      خلق) و انسان كامل

االله در مسائلي مانند جامع ملك و ملكوت، تجليگـاه اسـماي الهـي،     حجةاالله و  خليفةامام، ولي، 
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شئون انسان كامل و محبت عارفان به انسان كاملِ معصوم عليهم السلام را مورد تحقيق و تـدقيق  
  قرار داديم.

گفتـار بـه شـرح زيـر      22بخش سوم ساحت عرفان عملي و سلوك كه در شش فصل و 
  شاكله يافت: 

در اين بخش پـس از مباحـث مقـدماتي در خصـوص عرفـان عملـي و سـير و سـلوك،         
پـذيري و عقلانيـت،    هاي عرفان عملي را در سه شاخص بينشـي (توحيـد بنيـادي، عقـل     شاخصه
سـازي) و   گرايي و زنـدگي  گرايي، شريعت (عبوديتگرايي)، گرايشي  انديشي و سياست ولايت

كنشي (اعتدالي و سياسي بودن) مورد بحث قـرار داده و آنگـاه معنـا، مراحـل و مراتـب سـير و       
هـا و   مـدل «در هفـت مقـام متـداول،    » مقامات سلوكي«در ده مورد، » الزامات سلوكي«سلوك، 

اسـتاد  «سـازِ   م و سرنوشـت بسـيار مه ـ  ةو روش متعـارف عـام و سـپس مسـئل    » هاي سلوكي روش
هاي شناخت استاد سلوكي و آفات نداشتن استاد سلوكي) بر  ها، راه (ضرورت، ويژگي» سلوكي

  مدار منابع و مباني وحياني و عرفانِ مصطلح مورد پژوهش و پردازش قرار گرفت.
در مجموع حدود سه سال زمـان بـرد تـا بـا نظـارت عالمانـه و دلسـوزانه، در عـين حـال          

ة استاد فرزانه و حكيمِ پارسا و مجاهد انقلابي آيت االله دكتر احمد احمدي كتـابِ پـيش   پيگيران
روي توليد و در مجموعة ادبيات عرفان اهل بيتـي جـاي گيـرد. شـايان يـادآوري اسـت كـه در        
تمامي ابحاث يادشده برادر فاضل و فرزانه جناب آقاي دكتر حميدرضا خادمي حضـور گـرم و   

سرانجام و فرجام كار پس از تحويل تحقيق يادشده، تحقيـق را از آغـاز تـا    مؤثري داشتند و در 
تر مطالعه و ويرايش علمي كردند و نكات بسـيار سـودمندي را متـذكر     پايان با دقت هرچه تمام

كند كه از اين استاد  شدند و بر غناي پژوهشي و نگارشي كتاب افزودند؛ بنابراين ادب اقتضا مي
  مال تقدير و سپاس را داشته باشم.و برادر عزيزالوجود ك

غروي كه در علوم حكمـي،  سيد محمد  ناگفته نماند كه تحقيق حاضر را آيت االله استاد
حديثي و جناب آقاي دكتـر محمـد فنـايي اشـكوري كـه در فلسـفه و عرفـان         حكمي، قرآني و

در رفـت و   ويژه عرفان شيعي تخصص و تبحر خاصي دارند، ارزيابي علمي كردند و اسلامي، به
هاي متعارف بين محقق و ارزيابان، اصلاحات علمي مناسبي انجام شـد و از محضـر آن    برگشت

هاي فراواني برده  دانشگاهي و تذكارهاي عالمانه و راهگشاي آن عزيزان بهره -استادان حوزوي
ود و شد كه بايسته است از آن عالمان بزرگ و بزرگوار كمال تشكر را داشته باشم. در پايان در

  كنيم. ) ميت االله استاد دكتر احمد احمدي (رهدعاي خويش را نثارِ روحِ ريحاني آي
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اميدواريم متن حاضر گامي ولو ناچيز در جهت توليد و تبيين عرفـان اهـل بيتـي باشـد و     
االله  بقيــةمــورد رضــايت اصــحاب معرفــت و اربــاب معنويــت و مقبــول درگــاه الهــي و مرضــي 

  (عج) قرار گيرد.  الاعظم
االله فــي  بقيــةو الحمــدالله رب العــالمين و صــلي االله علــي محمــد وآلــه الطــاهرين ســيما  

  (عج). العالمين
  

  محمدجواد رودگردكتر 
  



 

 

  مقدمه

است مبتنـي بـر منـابع وحيـاني (كتـاب و سـنت) و روش       ، عرفاني »وحياني«يا » اهل بيتي«عرفانِ 
ر اثـر  ب ـاسـتنباطي كـه    -) اصـطيادي  2) اسـتنادي،   1از:  است استكشاف و منطقِ توليد آن عبارت

اي كه استناد و اصـطياد مقـدمات لازم    يابد، به گونه مواجهة مجتهدانه با نصوص ديني تحقق مي
و منابع وحياني خواهد بود. عرفـاني كـه محصـول    اجتهاد و استنباط معارف عرفاني از عمق ادله 

تطبيـق بـر   «نه » توليد از منبع«و » وحي بياني«و » وحيِ قرآني«كشف تام محمدي (ص) در قالب 
و در » منـابع وحيـاني  «متقوم بر » توليد«وحياني است؛ به بيان ديگر عرفان اهل بيتي در مقام » منبع

» حق اليقيني«و » عين اليقيني«كه محصول شهود » عارفانمعارف عرفانيِ «مستفيد از » تبيين«مقام 
بنابراين: الف) بود و نمودهاي عرفاني و ب) بايـد و نبايـدهاي سـلوكي     ؛آنان است، خواهد بود

شود، پس با رجـوع مسـتقيم    توليد و تبيين مي» ادله و منابع وحياني«با روش اجتهادي است و از 
فاني از ساحات (عرضـي) و سـطوح (طـولي) وحـي يعنـي      به منابع وحياني و استنباط معارف عر

 يـا حـد و   2»بـاطن «و » ظـاهر «، »تأويـل «و » تنزيل«، 1»لطايف و حقايق«، »اشارات«و » عبارات«

                                                                                                                                              
و  ةو الاشـار  ةاشـياء: العبـار   بعـة االله علـي ار كتـاب  «امام حسين (ع) به نقل از پدر بزرگوارش علي (ع) فرمود:   .1

كتـاب خـدا بـر    »: للخواص و اللطائف للاولياء و الحقايق للانبيـاء  ةللعوام و الاشار ةاللطائف و الحقايق، فالعبار
چهار چيز مشتمل است: عبارت، اشارت، لطايف و حقـايق كـه عبـارت بـراي عـوام، اشـارت بـراي خـواص،         

 ).103و  20، ص 89، ج بحارالانواربراي انبياست (مجلسي، لطايف براي اوليا و حقايق 
: : روايت شده كه پيامبر فرمودنـد »الا و لها ظهر و بطن يةما نزل من القرآن آ: «روي عن النبي (ص) انه قال  .2

التبيـان فـي تفسـير    ي از قرآن نازل نشد مگر اينكه براي آن ظهري و بطني اسـت (شـيخ طوسـي،    ا هيآهيچ 
ر داز رسول خدا (ص)  طباطبايي (ره)). علامه 274ص ، 8ج  ،لسان العرب، منظور ابن ؛9ص ، 1ج  ،القرآن

ظاهر آيه، همان معناى روشن و آشكار آن است و بـاطن آيـه، آن   «د: نيفرما مي قرآن ظاهر و باطنتعريف 
 هو چـه ب ـ ، چه آن معناى باطن، يكى باشد يـا بيشـتر   است معنايى است كه در پس معناى ظاهر جاى گرفته

ميان آن دو،  نكهاى كه براى ارتباط با آن نياز به واسطه نداشته باشد يا آ معناى ظاهر نزديك باشد به گونه
، الميزان في تفسير القرآنطباطبايي، (» اى باشد به شكلى كه ارتباط باطن با ظاهر نيازمند واسطه باشد فاصله

  ).74، ص 3 ج 
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كنند. ناگفته نماند كـه   قرآن، رقايق معرفتي و معالم عميق سلوكي را درك و دريافت مي 1مطَّلَع
ديـالكتيكي وجـود دارد و متنـاظر بـه همـديگر       بين هركدام از ساحات و سطوح ترابط و تعامل

ظهَرهُ تنَزِيلهُ و «كند:  امام صادق (ع) در حديثي قرآن را چنين توصيف ميگونه كه   هستند، همان
بـرون قـرآن   : 2»بعد، يجريِ كَما تجَريِ الشَّمس و القَمرُ ئه ما مضي و منه ما لمَ يجِبطنهُ تَأويلهُ من

باشد قسمتي از تأويل قرآن گذشته و برخي ديگـر هنـوز    آن مي» تأويل«آن و درون آن » تنزيل«
طور كه خورشيد و ماه در  (هماناست جريان همواره در قرآن مانند خورشيد و ماه  .نيامده است

دليل آن اين است كه تنزيـل  ، نيست)قرآن نيز در انحصار افراد خاصي ، اي نيست انحصار منطقه
لازم اسـت بـه    .»عرضـي «انـد نـه    »طـولي «و معارف قرآن » تجافي«است نه » تجلي«قرآن به نحو 

منظور تبيين هرچه بهتر معناي ظاهر و باطنِ متناظر به همديگر، مطلبـي از علامـه طباطبـايي بيـان     
شود: از علامه طباطبايي پرسيده شد آيا بطن قرآن از ظواهر است؟ جواب دادند: خير، از معناي 

نيست. سپس پرسيدند: بطن قرآن، بيان دو مـراد بـه يـك اراده اسـت؟ جـواب       اللفظي هم تحت
ρ#)فرمايـد:   فرمودند: دو معني در طول يكديگرند، نه در عرض هم. مثلاً خداوند متعال مي ß‰ ç6 ôã $# uρ 

©! $# Ÿω uρ (#θ ä. Î ô³ è@ ⎯ Ïμ Î/ $ \↔ ø‹ x© () ...!ظاهر اين  3...).و خدا را بپرستيد! و هيچ چيز را همتاى او قرار ندهيد
هاست و باطن آن نهي از توجه و التفـات   آيه امر به پرستش خداوند متعال و نهي از پرستش بت

$فرمايـد:   به غير خدا و غفلت از خداوند متعال؛ زيرا در آية ديگر مي tΒ uρ ß⎯ ÏΒ ÷σ ãƒ Ν èδ ç sY ò2 r& «! $$ Î/ ω Î) 

Ν èδ uρ tβθ ä. Î ô³ •Β )در آية شريفه در عين  4).ند!ا مشرك ها كه مدعى ايمان به خدا هستند، و بيشتر آن
نتيجـه   5انـد.  گويد: اكثر مـردم مشـرك   حال مي دهد، با اين اينكه خداوند نسبت ايمان به آنان مي

آنكه درك و دريافت همة معاني مندرج در ظواهر و بواطن آيات بينات الهي، اگرچـه مسـتلزم   
علوم مقدماتي فهم و تفسير قرآن  خصوص از جنس علوم حصولي به   دانايي و داشتن ابزار علمي

                                                                                                                                              
مگر آنكه چهار معنا دارد: ظاهر و باطن و حد و مطَّلَع. ظاهر، تلاوت است.  اى نيست، هيچ آيه«امام على (ع):   .1

، آنچـه خداونـد بـا آن آيـه از بنـده      (كنگـره)  باطن، فهميدن است. حد، احكام حـلال و حـرام اسـت و مطَّلَـع    
   ).31، ص 1 ، ج تفسير الصافي(فيض كاشاني،  خواسته است

، قـرآن : فرمايد مي يادشده روايات نقل از عربي پس . ابن4، ص الاسرار ةمشكو و الأنوار ةمرآ، عاملي اصفهاني  .2
 دارد مطلعـي  و »الفهـوم  اليـه  يتناهي« كه دارد حدي، است تأويل كه دارد باطني، است تفسير كه دارد ظاهري

  ). 4، ص 1ج ، الكريم القرآن تفسيرعربي،  (ابن »فيطلع منه اليه يصعد بما« كه
 .36نساء/   .3
  .106 يوسف/  .4
 .284، ص در محضر علامه طباطباييرخشاد،   .5
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كريم است، لكن مستلزم دارايي و داشتن ابزار عملي از جنس علوم حضوري و دانـش لـدني و   
باشد. هرگاه دانايي و دارايي با هم قرين شد يا دانايي به دارايي تبديل شد   بينش توحيدي نيز مي

م حقايق و دقايق قرآني و سير و علم از گوش به آغوش و از ذهن به ذات منتقل شد، قدرت فه
گـردد. لـذا تعقـل و تعبـد در فهـم        از ظاهر به باطن و از آفاق به انفس آيـات وحـي ممكـن مـي    

معارف وحياني نقش كليدي دارنـد و تفكـر و تـذكر، برهـان و عرفـان و عقـل و عشـق عوامـل         
دبه پر از مائدة أيم و نشستن بر سر سفرة آماده و مراهيابي به درون وحي و خانة قدسي قرآن كر

آيـات قـرآن داراى معـانى    «فرماينـد:    كه علامه طباطبايي در ايـن خصـوص مـي    الهي است چنان
اى كه بعضى فوق بعض ديگر است و به جز كسى كه از نعمـت   مترتّب بر يكديگر است، معانى

چنـين   در همين راستا، وي در موضعي ديگر اين .1»تواند آن را انكار كند تدبر محروم است نمى
روحي است كـه جسـم    ةكند، بلكه به منزل گاه ظاهر آن را ابطال نمي باطن قرآن هيچ«گويد:  مي

 و دارنـد   قـرار  خـويش  خـاص  رتبـة  درهـا   آن از يـك  ، بنـابراين هـر  2»بخشـد  خود را حيات مي
 اهـلِ معرفـت نيـز هنگـام    . ديگري نيستند اعتبار و حجيت و ظاهر بر حمل مانعها  آن از يك هيچ
» بـاطن « را اصـل ، آيـه  مفهـومي  تفسـير  مقـام  در هرگـز  دادنـد و  مـي » ظاهر« به را اصالت، تفسير
 راه بـاطن  بـه  آن حجيـت  و ظـاهر  حفـظ  راه از بلكـه ، گـردد  حمـل  آن بـر  فقط كه دانستند نمي
بـر چنـين    نيـز ) ع( معصومان روايات كه كردند مي سلوك ديگر باطنِ به باطن آن از يافتند و مي

 كـه  آنجـا ؛ كننـد  مي همراهي را انسان نيز 4تأويل و تفسير، مسير اين و در 3ابتنا يافته استروشي 
» تأويـل «اسـت،   مفهـوم  و لفـظ  از فراتـر  ،سخن كه آنجا و» تفسير«، است مفهوم و لفظ از سخن

گانـة تطـابقي، تضـمني و     هـاي سـه   عترتـي از دلالـت   -خواهد بود. از سوي ديگر معارف قرآني

                                                                                                                                              
 .48، ص 3، ج الميزان في تفسير القرآنطباطبايي،   .1
 .113، ص شيعه در اسلامطباطبايي،   .2
 .95 -94، ص 89، ج بحارالانوارمجلسي، ؛ 12 -11، ص 1، ج العياشي تفسير، عياشير.ك.:   .3
 بـا  اسـت و  متمـايز ، بـاطني  هـاي  برداشت با و است تفسير مقابل در) سرّه قدس( طباطبايي علامه منظر از تأويل  .4

 سـنخيتي  تفسـيري  مفـاهيم  بـا  كـه  است خارجي و عيني امري بلكه، نيست معنا هم و رديف هم، باطن به تفسير
 التّـي  قعيـة الوا الحقيقة أنّه التأويل تفسير في الحق: «گنجد نمي باطني و ظاهري مفاهيم رديف در اساساً و ندارد
 و محكمهـا  نيـة القـرآ  الآيـات  لجميع موجود أنّه و، حكمةٍ أو عظةٍمو أو حكمٍ من، نيةالقرآ البيانات إليها تستند

 يحـيط  أن من ليةالمتعا لعينيةا الاُمور من هي بل، بالألفاظ عليها المدلول المفاهيم قبيل من ليس أنّه و، متشابهها
 كالأمثـال  فهـي ، التقريـب  بعـض  أذهاننـا  مـن  لتقريبها الألفاظ بقيد سبحانه االله قيدها إنّما و، الألفاظ شبكات بها

 ).57، ص 3، ج الميزان(طباطبايي، » السامع فهم يناسب ما بحسب توضح و المقاصد بها ليقرّب تضرب
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هـا   كشف و توليد ادبيات عرفاني برخوردارند و در مقام اصطياد و استنباط نيـز از آن تلازمي در 
توان مدعي شد كه منطـق تـأليفي (نقـل،     شناختي مي شود، بدين سبب از حيث روش استفاده مي

هـاي   عقل و كشف) منطق جامع توليد معارف عرفاني در عرفان اهل بيتي بـا اسـتفاده از دلالـت   
  اهد بود.گانة يادشده خو سه

  نسبت عرفان اسلامي با منابع وحياني
سنت عرفان اسلامي (عرفانِ عملي كه از قرن سوم تا پنجم و عرفانِ نظري از قرن هفـتم بـه بعـد    

هـاي قابـل اعتنـايي در عمـق فرهنـگ و       شكل و شاكله يافت) از تطور تاريخي و قـبض و بسـط  
انيِ مصطلح مواجـه هسـتيم و معنـا و    تمدن اسلامي برخوردار است كه با تراث غنيم و قويم عرف

منطقِ خاص، روش مقبول و معقولي دارد كه بر شهود عرفاني تقـوم يافتـه و اكنـون از موقعيـت     
ممتازي در مجموعـة معـارف اسـلامي برخـوردار اسـت، بـر اسـاس معـارف درونـي و شـواهد           

حيـاني وجـود دارد.   تاريخي، سه نظريه دربارة نسبت ميان عرفان موجود با عرفان اهل بيتـي يـا و  
  اند از:  اين سه نظريه عبارت

  هماني يا عينيت، الف) نظرية اين
  ب) نظرية اين نه آني يا غيريت،
  ج) نظرية عام و خاص من وجه. 

عام و خاص «شناسي عرفان موجود با عرفان اهل بيتي، بر اين باوريم كه نسبت  در نسبت
مي رشـد يافتـه در بسـتر تـاريخ و در درون     ها برقرار اسـت، زيـرا عرفـان اسـلا     بين آن» من وجه

فرهنگ و تمدن اسلامي، داراي اصالت اسلامي است كه عارفان مسلمان همواره به آيات قرآن 
كردند و درنتيجه نظرية تباين و غيريت معنا ندارد، از سوي ديگـر عرفـان    و روايات استشهاد مي

اسـت نـه متخـذ از منـابع وحيـاني و       موجود مولود شهود عارفان و برآيند معرفت شهودي آنـان 
گيـري اصـلي عرفـان     ها برقرار نيست؛ بنابراين جهـت  درنتيجه نسبت تساوي و عينيت نيز بين آن

كـه يكـي از كاركردهـايش    » سـلبي «اسـت نـه   » اثبـاتي «اهل بيتي در مواجهه بـا عرفـان موجـود    
) آرايشـي   1كرد: تهذيب، پيرايش و پالايش عرفان اصطلاحي است؛ بـه بيـان ديگـر از دو كـار    

در بيشـتر مـوارد، محتـوا و كليـات     ) پيرايشي (سلبي) برخوردار خواهد بـود، زيـرا   2(ايجابي) و 
(ناگفته نمانـد   با اصول معارف و مباني اعتقادي شيعه بسيار نزديك استموجود  عرفان اسلاميِ

عرفـان   بين عرفان نظـري و عملـي مصـطلح و   » عام و خاص من وجه«كه در متن كتاب با نسبت 



 9مقدمه      

 

يكـي از  كـه   سـيد حيـدر آملـي   نظري و عملي اهل بيتي با ذكر شواهد بيشتر آشنا خواهيم شد). 
در ادغام و انطباق مكتب محـي الـدين    ،عرفاني قرن هشتم استو تأثيرگذار هاي مهم  شخصيت

بـا معـارف   عربي)  سلبي (مثل نقد مسئلة ختم ولايت درآثار ابن -عربي از طريق نقدهاي اثباتي بن
مثـل بحـث از   عربـي   هاي جدي موجود در مكتب ابن  زمينه و داشته استاي  نقش برجستهيعي ش

بيـت (ع)   تدريج سبب نزديكي اين مكتب فكري به مكتب اهـل  بهتوحيد عرفاني و انسان كامل 
، ساز گرايش شـاگردان ايـن مكتـب بـه تشـيع گرديـد. پـس از سـيد حيـدر آملـي           زمينهكه شد 

سـاختن معـارف عرفـاني بـا معـارف وحيـاني را بـه عهـده          نزديـك روش شـيرازي،  ملاصدراي 
 ،»امامـت « ةبا معارف شيعي در مسـئل  آنتطابق و » انسان كامل«ويژه در مسائلي چون:  گرفت، به

 البتـه  1كه با مواضع متكلمان اماميه بسـيار نزديـك اسـت.   » جبر و اختيار«و » تشبيه و تنزيه«  ةمسئل
 در و شـده  ادعـا  عربـي  ابن عرفان يا اسلامي عرفان عنوان به هرچه كه نيست معنا سخن بدان اين

                                                                                                                                              
  .49و  48، ص مباني و اصول عرفان نظريپناه،  ر.ك.: يزدان  .1

تشـيع   ةرابط ـ«شناسي تشيع و تصوف مفيد است كه:  پژوهان معاصر در نسبت طرح اين نكتة يكي از عرفان            
و تصوف پيچيده است، زيرا در بحث از اين دو واقعيت معنوي و ديني، با دو سطح يا دو بعد يكسان از اسلام 

سـلام  ا» افقـي «سـاختار   ةدهنـد  توان گفـت نشـان   رو نيستيم. اسلام، افزون بر تقسيم به تسنن و تشيع كه مي روبه
 ةله تنها بعد از رابط ـئدهند. اگر اين مس وحي را نشان مي» عمودي«است، دو بعد ظاهر و باطن دارد كه ساختار 

بود؛ اما واقعيت اين است كه بعد باطني اسلام كه در جهـان اهـل سـنت     فوق بود، تبيين آن به نسبت آسان مي
هم در بعد باطني و هم در بعد ظاهري سـايه   ساختار تشيع ةصرفاً در قالب تصوف وجود دارد، كمابيش بر هم

توان گفت كه عرفان، يا وجه باطني اسلام، در جهان اهل سنت در قالب تصوف متبلور شـد،   مي افكنده است.
نخستين. از ديدگاه اهل سنت، تصوف با تشيع  ةويژه در دور هحال آنكه در جهان تشيع وارد ساختار آن شد، ب

ق)  872 - 808خلـدون (  عادي از آن را در خود جذب كرده است تا حدي كه ابـن هايي دارد و حتي اب مشابهت
چنان ژرف بوده كه صوفيان كار خود را بـر   هاي ديني تصوف آن رسوخ نظريات شيعي در ديدگاه«گويد:  مي

سماً اي پوشاند و از او خواست تا ر (ع)، حسن بصري را چنين خرقه  را امام عليزيدهند؛  مبناي خرقه انجام مي
(ع) بود جنيد ادامه داد؛ ولـي از    گذارش امام علي از ديد صوفيان، اين سنت را كه پايه .»به طريق عرفا بپيوندد

ديدگاه شيعي، تشيع ريشه و اساس چيزي است كه بعدها تصوف نام گرفت. البته در اينجا مقصود ما از تشـيع  
تعبيـري ديگـر اسـت از تقيـه. هـر يـك از ايـن دو         اسرار پيامبر (ص) است كه به نظر بسياري از بزرگان شيعه

كه هر دو در آغوش سـنت اسـلامي جـاي      - دهد كه در دو جهان اي از يك واقعيت را نشان مي ديدگاه، جنبه
باطني اسـلام اسـت. اگـر تصـوف و تشـيع را در ظهـور        ةشود. آن واقعيت همان عرفان يا جنب ديده مي  - دارند

شود، بلكه هر يك، اعتبار خود  يك از ديگري استنتاج نمي در نظر بگيريم، هيچهاي بعد  تاريخي آن در دوره
امـا اگـر مقصـود از تشـيع عرفـان اسـلامي بـه         ؛گيرد و در وحي اسلامي ريشه دارد (ص) مي  را از پيامبر اكرم

، »وف ص ـ و ت  ع ي ش ـ ت «ر،  ص (ن »توان آن را از تصوف جدا كرد يقين نمي صورت به معناي دقيق كلمه باشد، در اين
 .)12ص، 1383، همشهري ةروزنام
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ونـه كـه بيـان    گ  همان بلكه است، همخوان كاملاً شيعي معارف با است، آمده عرفاني هاي  كتاب
  شد مقصود كليات محتواي عرفان اسلامي است.

  منابع وحياني و عرفان
، صحيفة سجاديه، نهج البلاغهاهل بيتي كه مبتني بر قرآن، عرفانِ تحقيق، تدقيق، تنظيم و تدوين 

جهـاني اسـت تـا عرفـاني جـامع، جهـاني و        ة، احاديث و روايات اسـت نيـاز جامع ـ  هادعية مأثور
جاودانه عرضه شود و سـلوك صـائب، صـادق و صـالح تقـديم همـة تشـنگان وادي معرفـت و         
معنويت گردد. اسلام دين جامع، جهاني و جاودانة الهي است كه در قرآن كريم تجليّ يافـت و  

امامـت و ولايـت بـه    (ص) و جانشينان معصوم ايشان در جريان  آن پيامبر اكرم» ترجمان«آنگاه 
اند و سيرة علمي و عملي آن ذوات نـوري منبـع و سرچشـمة معـارف      تبيين و تفسير آن پرداخته

ريشـه در  » اسـلامي «است، بنـابراين عرفـان   » عرفان«ها  وسيع و عميقي شده است كه ازجملة آن
ا و سرزمين وحي دارد و مفاهيم و معارف آن در حوزة زهد، توكل، تقوي، صبر، تسـليم و رض ـ 

غيره تنها معناي اخلاقي و ساده و سطحي ندارد كه اسـلام منهـاي عرفـان دانسـته شـود و نظريـة       
تـدريج آن را بـا    عرفان مـورد پـذيرش قـرار گيـرد و بـاوركنيم كـه مسـلمين بـه         1وارداتي بودن

سازي كردند، بلكه آيات، احاديث، ادعيه و سپس سيرة  هاي اسلامي گره زدند و اسلامي آموزه
(ص) و اميرالمؤمنين (ع) و ديگـر ائمـة هـدايت و نـور (ع) مملـو از معـارف        يامبر اعظمعملي پ

) هدر اين زمينـه علامـه طباطبـايي (ر    2.عرفاني و مقامات معنوي و منبع غنيم عرفان اسلامي است
اي فـوق   آيد كه براي معـارف و حقـايق الهـي، مرتبـه     از اين روايات به دست مي«... نويسند:  مي

ها را از آن مرتبة متعالي تنزّل داده و در سطح بيان لفظي  ن لفظي وجود دارد كه اگر آنمرتبة بيا
تواننـد بپذيرنـد، زيـرا ايـن معـارف را از زاويـة ديـد         ها را نمـي  هاي عادي آن آورده شوند، عقل

هـا   داننـد كـه بـراي آن    پندارند و يا مخالف و منافي با بياني مـي  خودشان يا خلاف ضرورت مي
شـود كـه كيفيـت و راه درك     هـا را پذيرفتـه اسـت. در اينجـا معلـوم مـي       شده و عقل آنعنوان 

                                                                                                                                              
درآمدي بر تصوف ؛ چيتيك، 25- 10، ص جستجو در تصوف ايرانكوب،  در اين زمينه رجوع كنيد به: زرين  .1

 .31، ص 23، ج مجموعة آثار؛ مطهري، 31- 30، ص و عرفان اسلامي
در جسـتجوي عرفـان   ؛ مصـباح،  26- 25، ص 23، ج مجموعـة آثـار  در اين زمينـه رجـوع كنيـد بـه: مطهـري،        .2

 .55- 53، ص اسلامي
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وي در فـرازي ديگـر ايـن چنـين      .1»حقيقت اين معارف غير از راه ادراك عقلي و فكري اسـت 
يكي از حقايق انكارناپذير قرآن كريم آن اسـت كـه اگـر انسـان بـه سـاحت قدسـي        «گويد:  مي

در وادي پر بركت ولايت الهي بار يابد دري بـه سـوي ملكـوت     كبريايي حقّ تقرب پيدا كند و
تواند آنچه بـر ديگـران پوشـيده اسـت مشـاهده       گردد كه مي ها و زمين بر روي او باز مي آسمان
  . 2»نمايد...

مسائل عرفـاني بـه آن نحـو كـه در قـرآن      «گويد:  باره چنين مي ) در اينقدهامام خميني (
(ص) است كه از مبدأ وحـي،   ها معجزة رسول اكرم و اين كريم است، در كتاب ديگري نيست

و خود بـا عـروج بـه قلـة كمـال        كند آن طور آشنايي دارد كه اسرار وجود را براي او بازگو مي
عرفـان  «به تعبير استاد شهيد مطهـري:   3».بيند انسانيت، حقايق را آشكارا و بدون هيچ حجابي مي

از خـود اسـلام    -رفان عملي و چه در مورد عرفان نظري چه در مورد ع -هاي اولي خود را  مايه
ها قواعد و ضوابط و اصـولي بيـان كـرده اسـت و تحـت تـأثير جريانـات         گرفته و براي اين مايه

هـاي فلسـفي اشـراقي قـرار      هاي كلامي و فلسفي و بـالاخص انديشـه   خارج نيز، خصوصاً انديشه
سـلامي سـرماية اصـلي خـود را از اسـلام      ... آنچه مسلم است اين است كه عرفـان ا  گرفته است

هركـدام اقيانوسـي از معـارف     5راستي كه قرآن صامت و ناطق و صـاعد  . به4»گرفته است و بس

                                                                                                                                              
 (با اندكي دخل و تصرف). 9، ص الولايه لةرساطباطبايي،   .1
  .270، ص 5، ج الميزانطباطبايي،   .2
  . 63، دفتر سيزدهم، ص تبيانخميني (امام)،   .3
 .36، ص همان  .4
خود بارها ه) در بيان و بنان قدتعبيري است كه حضرت امام خميني (» قرآن صاعد« .از قرآن صاعد دعاست قصودم  .5

اسـلامي بـانوان شـميران، بـه نقـل از       ةاند. ايشان در سخنراني خود در جمع اعضاي جامع ـ از آن استفاده كرده
، قـرآن  فرمودنـد: قـرآن   بعض از مشايخ مـا مـي  «گويند:  آبادي، مي استاد عرفان خويش، حضرت آيت االله شاه

(خمينـي (امـام)،    »رود، اين قـرآن صـاعد اسـت    نازل است، آمده است به طرف پايين و دعا از پايين به بالا مي
تـرين   كامل قرآن صاعد اسـت و از بـزرگ   ة، نمونسجاديه ةكامل ةصحيف «) و فرمود: 32، ص 13ج ، امام ةصحيف

مناجات عرفانى در خلوتگاه انس است كه دست ما كوتاه از نيل به بركات آن است؛ آن كتابى است الهى كـه از  
نور االله نشئت گرفته و طريقه سلوك اولياى بزرگ و اوصياى عظيم الشأن را به اصحاب خلوتگاه الهـى   ةسرچشم

موصـوف شـد،   » قرآن صاعد«هاي معصومين (ع) به  بخش و نيايش ت، ادعية حياتدر زبان اهل معرف .»آموزد مى
زيرا در قرآن صامت و وحي منزلَ الهي مخاطبِ خداي سـبحان، انسـان اسـت، ولـي در قـرآن صـاعد، مخاطـب        

در معـارف، بهتـرين و   «اند:  حضرت امام در تقريرات درس فلسفه اين بيان را تبيين كرده معصومين (ع) خداست.
دادنـد ناچـار    ال مـردم را مـي  ؤشان است؛ چون وقتي كه حضرات جواب س ـ ؤثرترين آثار حضرات، همان ادعيهم

  ←) ع(عقل مردم تكلم نمايند؛ زيرا آنچه از معارف كه به حضرت صـادق   بودند كه طبق متفاهم عرفي و افق
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 ـشناسـي شـهودي و راه و روش نيـل بـه غـا      انفسي و منطقِ فهمِ عرفاني عالم وجـود يـا هسـتي     ةي
شـيرين و دلنشـين اسـتاد    تعالي هستند. بـه تعبيـر    الغايات عرفان عملي يعني قرب وجودي به حق

بـه   هاي بزرگي كه در دنياي شـيعه وجـود دارد ايـن دعاهاسـت.     يكي از گنجينه«شهيد مطهري: 
اي است از معرفت. اگر ما هـيچ دليـل ديگـري نداشـتيم غيـر از دعاهـايي كـه         خدا قسم گنجينه

يـا دعاهـاي    سجاديه ةصحيفعلويه، از زين العابدين (ع)  ةطالب (ع) صحيف ابي از علي بن داريم،
جــز دعــاي ابــوحمزه از علــي  ، اگــر مــا جــز دعــاي كميــل از علــي (ع) وســجاديه ةصــحيفغيــر
چهـارده قـرن چيـز ديگـري نداشـت، همـين كـه دو تـن از          (ع) نداشتيم و اسـلام در  الحسين بن

شاگردان اسلام، از آن دنياي بدويت و جهالت چنـين دو اثـري ظـاهر شـده كـافي اسـت.آنقدر       
 نهـج البلاغـه  كه در بـاب   چنان 1.»اعجاز جز اين چيزي نيست ت دارد كه اصلاًها اوج و رفع اين

قَد احيا عقْلهَ و «فرمايد:  مثل خود على، جامع است. در يكى از جملاتش مى البلاغه نهج«فرمود: 
هنفَْس كند كه عقل خود را زنده كرده است و نفـس خـود    ] يك سالك را بيان مى . [وضع»امات

تـا آنجـا كـه ايـن مراقبـت و رياضـت شـرعى         :»دقَّ جليلهُ و لطَفُ غَليظهُ  حتىّ«نده است، را ميرا
اى از تنش [زدوده است؛] غلظت روحش را تبديل به  را تا اندازهها  نازكش كرده و اين گوشت

مرتبه يك  در آن حالت يك» و برقََ لهَ لامع كثَيرُ البْرقِْ«لطف كرده و روحش رقيق شده است. 
و سلكَ بِـه السـبيلَ   «كند  راه را برايش روشن مى »فاَبانَ لهَ الطَّريقَ«جهد  برقى از درون، در او مى
رود تـا بـه    از اين در به آن در و از اين منزل به آن منزل مى :»مةبابِ السلا  و تَدافعَتهْ الابواب الى

  . 2»رسد اه اوست، مىآخرين منزل كه منزل سعادت است و نهايت ر
 يعرفـان  هيسـجاد  ةصـحيف و  اي البلاغـه  نهـج بيان اين نكته لازم است كه عرفانِ قرآنـي و  

، صائب و صادق، عرفان جهاد و اجتهاد، سلوك و سياست، عقلانيت و عدالت 3است پويا و پايا
                                                                                                                                              

منتقل كند، ولي چـون توجـه   تواند آن را به مردم عادي  تنزل هم، حضرت نمي ةرسيده است، با چندين درج →
انـد و آداب ذلّ عبوديـت و عـزّ ربوبيـت را مراعـات       ادعيه بـه خداسـت آنچـه حـق مطلـب اسـت ادا فرمـوده       

صاعد است و قرآن، قرآن نازل است كه روي قرآن و خطابش   توان گفت: ادعيه، همان قرآن اند و مي فرموده
باشد و درنتيجه انبيا و ائمه عليهم السلام فعلاً هم داعي  ه ميبه مردم بوده و تنزل كرده، ولي روي ادعيه الي اللَّ

، 3 ج ، تقريـرات فلسـفه  موسـوي اردبيلـي،   » (حـق بودنـد   كه در زمان خودشان هم داعي به حق هستند، چنان به
 . )367 ص

 .485، ص 23، جمجموعة آثارمرتضي،   .1
 .206، ص همان  .2
وجودي انسان در حوزة طبيعت، غريزه و فطرت و درنتيجه تمـام ابعـاد   عرفان پويا، عرفاني است كه با ساختار   .3

و نيازهاي انسان در ساحات فردي و اجتماعي سـازگار و از دو ويژگـي جامعيـت و كمـال برخـوردار اسـت،       
 پسند است.   پذير و عقل جهت عرفاني پايا و ماندني است، زيرا فطرت بدين
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عيـار را  اجتماعي و عرفان عقل و عشق است. بر اين اساس نظامِ معرفتـي و عمـل عرفـاني تمـام     
دهد، زيرا عرفان در دو ساحت علمـي و عينـي    پيش روي انسان تشنة معرفت و معنويت قرار مي

ابتنا يافته است، لكن در علمي و نظري بر سلوك عقلي و در عيني » سلوك«يا نظري و عملي بر 
 انسـان  بـراي  الهـي  مكاتـب  تمـام  و عملي بر سلوك قلبي تقوم و تكيه دارد؛ بـه تعبيـر ديگـر در   

 : هست چهارگانه فرهاييس
 را حـق  و كنـد  مـي  سـفر  حق سوي به خلق از سالك كه »الحقّ إلي الخلق من سير: «اول

 دارد (سير از كثرت به وحدت). باور و شناسد مي
است (سـير از   حق اوصاف و حسنا اسماي در سير و سفر كه »بالحقّ الحقّ في سير: «دوم

 .وحدت در وحدت)
 خلـق  و كنـد  مي حركت خلق سوي به خدا از كه »بالحقّ الخلق إلي الحقّ من سير: «سوم

 .شناسد (سير از وحدت به كثرت) مي الهي ديدة با را
 يعنـي متفكّـر  ، كنـد  مـي  سفر وحدت ديد با كثرت در كه »بالحقّ الخلق في سير: «چهارم

اش حاكميـت   به بيان ديگر حـق بـر تمـامي مراحـل سـير انفسـي       ؛است »محور حق« همواره الهي
 »دل و بصــر« بــا برخــي و »فكــر و نظــر« بــا بعضــي را يادشــده چهارگانــة دارد، بنــابراين اســفار

 ايـن  گـروه  دو هـر  اند،»بصران صاحب« اي دسته و »نظََران صاحب«گروهي  رو اين از، پيمايند مي
 »عقـل « با اي عده؛ »ديدن« با بصران صاحب و »فهميدن« با نظران صاحب ولي؛ كنند مي طي را راه
، گروه اول درد فهميدن و شناختن و گروه دوم درد رسيدن و شـهود كـردن   »قلب« با گروهي و

 بـا  يـا  و كننـد  سـير  بصر با يا كوشند مي ولي؛ روند مي را راه اين نيز متألهّ حكماي و دارند. عرفا
 صـاحب « و »انديشـمندان « بـين  اساسـي  فرق«به تعبير علامه جوادي آملي:  .بصر و نظَر بين جمع
 كـه  اسـتدلال  پـاي  بـا  و بينـد  مـي  دل كه صاحب را آنچه فهمد مي انديشمند كه است آن »دلان
، اسـت  متصـلّب  و اسـتوار  كـه  سرّ پاي با دل صاحب ولي؛ پيمايد مي را راه است تمكين بي احياناً
 كـه  آن، است آن »راه زاد« اندازة به سفري هر »رهاورد« چون و؛ گذارد مي پشت سر را سفر اين
، اسـت  »شـهود « راهـش  زاد كـه  آن و اسـت  مشـخص  هم رهاوردش، است »انديشه« اش توشه ره

 كـه  اسـت  چيـزي  از بـيش ، آورد مـي  بار به »عارف« را آنچه لذا، است مشخّص هم او محصول
شگفت و شگرف اين است كه در هر دو مقام سلوكي نظـر و   .1»كند مي عرضه بازار به »حكيم«

(ص) در قالب فقه اكبر، اوسط و اصـغر، نقـش و كـاركرد جـامع و      بصر، شريعت حقة محمديه
كنـد كـه عرفـان را در دو     كامل دارد و بينش صائب و گرايش صادق و كنش صالح ايجاب مي

                                                                                                                                              
 .75، ص )قده( خميني امام مرصوص ، بنيانجوادي آملي  .1
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تنباط كنيم تا شـريعت در همـة   ساحت نظري و عملي از منبع وحي و نصوص ديني اصطياد و اس
 بخواهد كسي اگر«اند:  گونه كه استاد جوادي آملي نوشته  مراحل حضور بلكه ظهور يابد، همان

 داشـته  عميـق  بينشـي  بايـد ، بگـذارد  سـر  پشت را چهارگانه اسفار و يابد راه منيعي مقام چنين به
 طولي مسير در و بداند »حقيقت« خدمت در را دو هر و »طريقت« خدمت در را »شريعت: «باشد
  .1»نكند جدا يكديگر از راها  آن اي مرحله هيچ در و نيندازد جدايي، امر سه اين بين، خود

) جز خـدا هـيچ نيسـت (جـز خـدا هـيچ نبـودن) از بعـد         1به هر حال عرفان با دو گزاره: 
واجـه  ) جز خدا هيچ نديدن از بعد سلوكي در عرفان عملي م2شناختي در عرفان نظري و  هستي

 عرفـان  درواقـع . شود مي ارائه اصيل توحيد به عارف نيل مسير، عملي عرفان است، چه اينكه در
به اين معنـا كـه در سـاحت عرفـان      .است محض توحيد سوي به عارف سلوك مسير بيان همان

نظري خدا و تجليات و تعيناتش با عنوان اسماي حسناي حق سـبحانه مطـرح و در مقـام عرفـان     
 2هدف اصلي آن خواهد بود.» رسد آدمي به جايي كه به جز خدا نبيند«عملي و سلوك معنوي 

 منهـاج و روش  و مبـادي ، مسـائل ، موضـوع  داراي ديگر علوم همانند ناگفته پيداست كه عرفان
 از عرفان البته امتياز .دارد اختلاف كلام و حكمت مانند عقلي علوم با گون گونا ابعاد در و است
 و حكمـت  ماننـد  ديگر استدلالي علوم از هركدام زيرا؛ است روش و منهاج منظر از ديگر علوم
 و حصـولي  علـم  از اسـتمداد  آن و اسـت  مشـترك  جهت داراي يكديگر از تمايز عين در كلام

 عرفـان  ولـي ، اسـت  نقلـي  يـا  عقلي برهان به استناد و ذهني وجود بر اعتماد و مفهوم از استعانت

                                                                                                                                              
 .97، ص بنيان مرصوص امام خميني (قده)جوادي آملي،   .1
سـينا،   (ابـن  »بالثـاني  قـال  فقـد  للعرفـان  العرفان آثر من: «گويد مي كه گوياست زمينه اين در سينا ابن بلند سخن  .2

 قائـل  تحقيقـاً ) معروف براي نه( بخواهد عرفان براي را عرفان كس هر ).390 ، ص3ج، التنبيهات و الاشارات
 عرفـان  حتي كه را عارف تنها نه كه گردد مي كامل توحيدش و است موحد وقتي، عارف. است شده دومي به

 .ببينـد  را »معـروف « فقـط  و ننگـرد  هـم  را خـود  عرفـان  و خـود  بلكه، نبيند را احدي تنها نه؛ ننگرد هم را خود
 اخـلاص  رؤيـت  از كـه  رسد مي اخلاص مقام به انسان گاه آن گويد كه مي الغيب مفتاح در قونوي صدرالدين

 مـنح  فقـد  الإخـلاص  عـن  حتـي  ةالطهـار  رزق مـن «باره چنـين اسـت:    يابد. عبارت وي در اين نجات هم خود
 هـر  يعنـي «). به تعبير استاد جـوادي آملـي:   10 -9، ص الانس مصباح شرحه و الغيب مفتاح(قونوي،  »الخلاص

 تحقيقـاً ، نبينـد  هـم  را خـود  اخلاص و بيابد اخلاص از طهارت حتي كه طوري به يابد دست طهارت به كسي
، كامـل  هـاي  انسـان  درجـة  تـرين  عـالي  داراي مخلص بندگان يعني؛ شود مي او نصيب االله ما سوي  از خلاصي
 اگـر  ولـي ؛ شـوند  مـي  تطهيـر  گـاه  آن و نبيننـد  هم را خود »اخلاص« كه يابند مي راه كامل اخلاص به هنگامي
 بـه ، برهـد  خـود  اخـلاصِ  مشـاهدة  از كسـي  اگـر  و انـد  نيافتـه  راه تامه طهارت به هنوز، ببينند را خود اخلاص
، تبريـزي  الـوحي  شمس(جوادي آملي، » معدوم نه موجودند و كامل هاي انسان اينان و رسد مي كامل خلاص

 ).286ص 
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 آن بـر  و جويد مي استعانت شهودي دانش از رو اين از. است حضوري علم آن منحصر گاه تكيه
 از مطلـب  حضـوري  احـراز  و شـهودي  اثبات از پس گاهي اگر و كند مي استناد آن به و اعتماد
 ايجاد و تأنيس و تقويت و تأييد صبغة تنها آورد مي ميان به سخن معتبر نقلي دليل يا عقلي برهان
اسـت:  » محـور اصـلي  «كه در قرآن دو مسـئله   چنان 1.نيست مطلب اصل اثبات براي و دارد انس

 بلكه، يافته راه شهود وحدت به تنها نه كه است موحدي همانا كامل انسان ) موحد. 2توحيد،  ) 1
   بينـد،  مـي  خـود  بـا  همواره را واحد وجود آن تنها نه و 2است يافته بار وجود شخصي وحدت به

uθ èδ uρ óΟ ä3 yè tΒ3 ،خـدمت  در، خداسـت  مطلـق  خليفـة  همـان  كـه  را خـود  باطن بلكه  عنـه  مسـتخلف 
 اول 4...»و و بصـره  سـمعه  كنـت « نوافـل  قـرب  از حاصـل  مرتبـة  زيـرا ، نمايد مي مشاهده خويش
 رهـا  را الهـي  تعينات از تعيني هيچ و بودن حق با، نهايت مرتبة آن و است ولايت كمال درجات
، سـبحان  خـداي  است. اساساً در ساحت توحيـد شـناخت   نشدن مهجور و غائب آن از و نكردن
 هـو « بـا  را امكان جهان معاد و مبدأ آيات قرآن او داراي اصالت است كه آثار و افعال و صفات
ã با را هستي شهادت و غيب و ملكوت و ملك و »الاخر و الأول Îγ≈ ©à9 $# uρ ß⎯ ÏÛ$ t7 ø9 $# uρ5 كنـد  مـي  تبيين 

 نيـز هـدف  » موحـد «اسـت. در سـاحت   » توحيد« الهي كتاب اين معناي و روح، كلام يك در و
 خـدا  جـلال  و جمال صفات مظهر و الهي خلافت مقام به يافتن بار تا كامل انسان پرورش قرآن
 طوري  به، نفس است تزكية و تربيت با همراه عقلِ آن تذكية و تعليم، دليل همين به. است شدن
 گشـتن  شدن و عاقـل  عالم برين، هدف زيرا، باشد تعليم بر مقدم تزكيه و تزكيه مقدمة تعليم كه

  . 6است
                                                                                                                                              

 .23، ص ع)( علي امام عارفانة حياتر.ك.: جوادي آملي،   .1
سير و سلوك و طي مقامات معنوي است كه در عرفان عملي مطرح و توحيـد شـهودي   وحدت شهود، مولود   .2

شـود و درواقـع براينـد وحـدت      است، لكن وحدت وجود، نظريه است كه در عرفان نظري بيـان و تبيـين مـي   
شهود، همانا وحدت وجود است، زيرا وجود منحصر در ذات خداست و مـا سـواي الهـي، مظـاهر و جلـوات      

 اند. حق
 .4 يد/ حد  .3
 .352، ص 2ج، كافيكليني،   .4
  .3 حديد/   .5
 توحيد«استاد علامه جوادي آملي در خصوص توحيد و موحد نكات عميقي دارند كه اشاره بدان مفيد است:   .6

 عـدم  و بسـاطت  و اسـت  محـض  هسـتي  ذات كـه  اسـت  تعـالي  حـق  بـراي  شـريك  نشـدن  قائـل  عرفا منظر از
(جـوادي  » يابنـد  نمي او راه حقيقت در كثرات و اغيار ديگر كه دارد وحدتي او. اوست ذات عين، محدوديت

 بـه  عرفـان  در موحـد «). وي در تبيين حقيقت وجـودي موحـد فرمـود:    258، ص تبريزي الوحي شمسآملي، 
  ←جلـوه   بـي  نظـرش  در كثـرات  كـه  اسـت  گـر  جلوه نظرش در چنان، عالم وحدت كه شود مي اطلاق كسي
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 و محـض  كـه بسـيط   وجـودي ؛ دانـد  مـي  واحـد  وجـود  آن فروغ و ظهور را هستي عالم چيز همه و گردد مي →

 و ظهـور  تنهـا  را عالم هستي، موحد كه شود مي باعث حقيقت اين عميق ادراك. است الاطلاق علي نامحدود
(جـوادي  » كنـد  حس وجود عالم مراياي و مجاري تمام در را حق واحد حقيقت درخشش و بداند خدا فروغ

 همگـان  كه بيند مي اي گونه به را جهان كه است كسي )، بنابراين موحد263الوحيِ تبريزي، ص  آملي، شمس
 بـودن  گونـه  مـوج  و ندارد استقلال چيز هيچ كه ديد خواهند همه يعني؛ يابند مي دست ديدگاه بدان قيامت در

 امكـان  جهان كه رسند مي نتيجه اين به بلكه، كنند مي ادراك روز آن در را آن اي سايه و ظليّ وجود و جهان
 اسـت  اي آيينه بسان بلكه، دارد ظليّ وجود و آب از سهمي، سايه و موج كه چرا؛ نيست نيز سايه و موج حتي
 را خـود  جهت آن از تا ندارد چيزي مرآتي صورت چون، را خود نه دهد مي نشان را صورت صاحب تنها كه

 نشـان  را خـدا  كـه  اسـت  اي آيينـه  همانند عالم: «فرمايد مي كه است) رضا (ع امام تعبير همان اين و دهد نشان
 بيند مي را خدا نخست، بيند مي انسان هرچه«)؛ بنابراين 435-434، ص التوحيد(ر.ك.: شيخ صدوق،  »دهد مي
؛ دارد درجـاتي  چيزي هر .گذارد نمي خدا غير ظهور براي جايي »الظاهر هو« جملة چون، را ء شي آن سپس و

 بيند مي را ديگر چيز سپس و خدا نخست انسان هم باز، رسيديم دوم درجة به و گذشتيم نخست درجة از اگر
 را الهي آيات جز چيزي انسان پس، ديگر چيز سپس و است مشهود خدا باز، رسيديم نيز سوم درجة به اگر و

 صورتي همان »مرآتي صورت« از منظور و است »مرآتي صورت« و الهي آيات، بيند مي هرچه و ديد نخواهد
، قـاب ، جيـوه ، شيشه آن نه؛ است مرآتي صورت آن همانا حقيقي آيينة. بيند مي را مرئي، آن با انسان كه است
 صـورت  بـا  مـا . رؤيت وسيلة يعني »مرآت« .دهد مي تشكيل را عرفي آيينة مجموعاً كه آن نظاير و حجم، قطر

 بيـرون  حقيقت، صورت آن با ما يعني؛ است صورت آن، مرآت پس، بينيم مي را بيرون مرئي آن، آيينه داخل
نيـز   ديگـران ، اسـت  كـرده  نصـب  همـه  فراسـوي  را خـود  رحمـت  لقاي راه سبحان خداي چون. نگريم مي را
 لقـاي  مسـئلة  اگـر  و ببيننـد  معصـومانه  غير، خود حد در اينان، اند ديده معصومانه الهي انبياي را آنچه توانند مي
 شـكوفاتر  معـاد  در هرچنـد ، اسـت  مطـرح  »مؤمنـان « بـراي  خـوبي  نيز بـه  دنيا در، شود مي مطرح قيامت در حق
 رو اين از، آيد نمي پديد اخروي تعلقات افراد برخي براي و بندد برمي رخت دنيايي تعلقات تمام زيرا، شود مي

 آن در خـدا  ويژة رحمت و شد خواهد الهي خاص رحمت لقاي متوجه شفاف آيينة همانندها  آن مجرد نفس
 و مطلـق  متعـالي  خـداي  هسـتي  كه ). عارفان معتقدند290، ص تبريزي الوحي شمس(جوادي آملي، » تابد مي

 جـايي  چـون ، ندارنـد  جـاي  آن در اغيـار  بنابراين، عددي نه است ذاتي و اطلاقي او وحدت و است نامحدود
 ديگران كه است چيزي شاهد اكنون هم، گردد مي آشكار صور نفخة هنگام معنا اين و است نمانده آنان براي
 و اسـت  سـلب  و عـدم ، محـض  غني برابر در امكان جهان همة كهاند  گفته كه چنان. بينند مي صور نفخ از پس

 عرفـه  دعـاي  در) ع( حسين امام كه است »هستي جهان بودن آيينه« پاية بر .است محيط و نامحدود كه اوست
 اقبـال طـاووس،   اسـت (ابـن   كـور ، نبينـد  را تـو  اكنـون  هـم  كه : چشمي]تراك[ تزال لا عين عميت: فرمايد مي

نيـز بـراى    مصباح الانـس فنارى در  و ابن مفتاح الغيب). عارفاني مثل صدر الدين قونوى در 660، ص الأعمال
اند: الف) قشر قشر و آن همان اقرار زبان بـا غفلـت قلـب اسـت. ب) قشـر و آن       توحيد چهار مرتبه ذكر كرده

ه به طور تقليد يا نظر و فكر و استدلال باشـد. ج) لـب و آن مشـاهده و كشـف اينكـه      تصديق قلبى است گرچ
اند. د) لب لب و آن اينكه در جهان هستى چيزى غيـر از واحـد نيسـت و     همة اشياء صادر از حق يكتا و يگانه

  ).3، ص مصباح الانسفناري،  اين فناى در توحيد است (ابن


